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بورس ادامه از صفحه اول

سال سیزدهم    شماره 2621اقتصاد شنبه   12 تیر 1395

مصدق یا ابتهاج
 ...بلکه نگرانی بــرای از دســت دادن پیروزی های 
به دســت آمده اســت و بازگشــت به مدار صفر درجه 
سیاســتِ ســترون ایران. مصدق دیگر با گفتمان رایج 
بیگانه شده و اگرچه تن به انقلاب نمی داد، دریافته بود 
که دیگر با این گفتمان ناســازگار است. تبعید مصدق 

درواقع تولد دوباره اش بود.
بازگشــت به تاریــخ و مرور اینکه آیــا مصدق توان 
دگرگونی های اساسی در ساختارهای دولت را داشت، 
یک بحث است و اینکه آیا این تغییرات ماندگار می شد 
و نتیجه می داد، بحث دیگری است. به این مسائل هنوز 
هم نمی توان پاسخ قاطعی داد؛ زیرا امر تجربه ناشده ای 
اســت کــه پاســخ آن در دل تاریخ نامکشــوف باقی 
می ماند؛ اما با قاطعیــت می توان گفت، مصدق فاعل 
سیاست نبود. او خالق سیاست بود. حضوری نابهنگام 
داشــت که وضعیت سیاســی تازه ای خلــق مي کرد. 
مصدق توان سیاست بود، برعکس ابتهاج که نه توان 
سیاست، که فاعل سیاست بود. ابتهاج فاعل تغییرات 
جدی در ســاختارهای بانکــی و برنامه ریزی های کلان 
اقتصادی در همان گفتمــان رایج زمانه خودش بود و 
نمی خواست کردارهای حکومتی را که بر گفتار هایش 
چفت و بست شده بود، بشکند. قادر به این کار هم نبود. 
او فاعل مصلحی در دل نهاد حکومتی بود؛ ملی گرایی 
دولتــی و اصلاح طلبی حکومتي. ابتهــاج یک  چیز را 
خوب می دانســت. می دانست چه می خواهد، درست 
برعکس مصدق که می دانست چه نمی خواهد. ابتهاج 
شیفته کینز، اقتصاددان و معمار دولت رفاه بود. در قدم 
اول می خواســت نظام پولی کشور را سروسامان بدهد 
تا اختیار چاپ اســکناس در دست بانک ملی و دولت 
ایران باشــد. از این رو با بانک شاهنشــاهی (بانک ایران 
و انگلیس) سرشــاخ می شــود و از طریق راهکارهای 
قانونــی و حقوقــی، فعالیــت ایــن بانــک را محدود 
می کنــد. مهم ترین اقدام او در ایــن زمینه خارج کردن 
چاپ اســکناس ایــران از دســت این بانک اســت. او 
بانک شاهنشــاهی را ناگزیر می کند تا به تعهدات یک 
بانک خارجی که با سرمایه ســپرده گذاران ایرانی اداره 
می شود، پایبند باشد. از اقدامات مؤثر دیگرش اصرار به 
نظارت بر مبادلات و معاملات ارزی توســط بانک ملی 
اســت. دومین گام ابتهاج پی ریزی «ســازمان برنامه» 
است. سازمانی برای سروسامان دادن به اقتصاد آشفته 
ایــران. اقتصادی که تنها منبع درآمد آن نفت اســت و 
کدام دولت و حکومتی حاضر اســت ایــن درآمد را از 
یــد اختیار خود خارج کند و آن را به دیگری بســپارد تا 
قانون مند شــود و حساب وکتاب داشــته باشد. ابتهاج 
تلاش می کنــد که به این مهم دســت یابد. ســازمان 
برنامه را تشــکیل مي دهد و برنامه ریــزی اقتصادی را 
با دعوت از مشــاوران بانک جهانی پــول آغاز می کند. 
اینکــه ابتهــاج موفق می شــود یا نه و چــه اقداماتی 
انجام می دهد چندان مهم نیســت. مهم این است که 
او حکومت و دولت ایــران را متوجه این نکته می کند 
که بدون برنامه ریزی اقتصادی ادامه حیات سیاسی هر 
دولتی ناممکن است. ابتهاج برعکسِ مصدق تکنیسین 
دانش و قدرت اســت و بر آن اســت تا حکومت ایران 
را بــا دنیای مدرن آشــتی دهد و بیــش از آنکه پروای 
مردم را در ســر داشته باشد، دغدغه مدرن شدن دولت 
و حکومت را دارد. کار ابتهاج در ایجاد ســازمان برنامه 
ستودنی است. شــاید او تنها کسی بود که می توانست 
این کار را عملی سازد؛ فردي ملی گرا که صرفا به منافع 
ملی  می اندیشید، سودای قدرت سیاسی در سر نداشت 
و پیشنهاد شاه را برای نخست وزیری رد کرد و به دلیل 
خصیصه هاي فردی اش تمایلی به ثروت های بادآورده 
نداشــت. ابوالحسن ابتهاج می دانست چه می خواهد، 
او فاعل سیاســت بود، پس در پوست خود می گنجید. 
اگرچه او نیز قربانی دشــمناني مشترک با مصدق شد: 

آمریکا،  انگلیس و غارتگران وطنی.
این یــک موقعیت خاص تاریخی اســت: دو نفر با 
خصایص منحصر به فرد، با دشمنانی مشترک، این چنین 
از یکدیگــر جــدا و دورافتاده باشــند. دو اصلاح طلب 
بــا دو موقعیت و رویکرد متفاوت که می توانســتند در 
کنــار یکدیگر قرار گیرند؛ اما مصدق به دلیل ســوءظن 
تاریخــی اش، به ابتهاج چندان خوش بین نبود. هرچند 
به او احترام بســیاری می گذاشت. در این دوران ابتهاج 
تلگرافی از صندوق بین المللی پول دریافت مي کند. از 
وی درخواست شــده بود تا به عنوان مشاور رئیس کل 
«آی ام اف» به واشنگتن برود. ابتهاج دلش می خواست 
به ایران بازگردد. طی تلگرافی به حســین علاء که وزیر 
دربار بود خواسته اش را گفت. جواب وزیر دربار روشن 
بود. مصدق علاقه ای به بازگشــت ابتهاج نداشت؛ اما 
از اینکــه چنین مقامي در صنــدوق بین المللی پول به 
ابتهاج پیشنهاد شده، بسیار خوشحال بود. گناه مصدق 
نبود که دست رد به سینه ابتهاج زد. این اتفاق را شرایط 
سیاسی آن روزگار رقم زده بود. مصدق، اصلاحگری از 
درون بود کــه گفتارش دیگــر در چارچوبِ اصلاحات 
از درون نمی گنجید، باید دســت به دگرگونی اساســی 
می زد. تا پایان نیز مصدق با این کششِ انقلابی گفتمان 
خــود درگیر بود و با اینکه قریــب به دو دهه انقلاب را 
به تأخیر انداخت، با انقلاب کوچکش توانســت موتور 
انقــلاب بــزرگ را ربع قرن بعد روشــن کنــد. مصدقِ 
نابهنــگام انقلابی و ابتهــاجِ عاری از انقــلاب، هر دو 
قربانی یك سیاســت واحد شدند. شاه به یوجین بلیک، 
رئیس بانک جهانی که بــه ایران آمده و همراهِ ابتهاج 
میهمان شــاه بود، گفت: «می دانید چــرا ما ابتهاج را 
از بانک ملی کنار گذاشــتیم؟ این دولت شما [آمریکا] 
بــود که به ما وعده داد در صــورت برکناری او یک وام 
صد  میلیون دلاری به ما پرداخت خواهد کرد. ما این کار 

را کردیم؛ اما حتی یک دلار هم دریافت نکردیم»* 
*  «برنامه ریزی و قــدرت در ایران: ابوالحســن ابتهاج و 
توسعه اقتصادي زیر سلطه شــاه»/ فرانسیس بوستاک و 
جفری جونز/ ترجمه مهدی پازوکی و علی حبیبی/ نشر کویر 

بورس جهانی به کانال مثبت بازگشت
دور مجوز  اوراق رهنی

همان طور که در یادداشت هفته گذشته پیش بینی  �
شد، روزهای خوبی در انتظار بازار است. افزایش نسبی 
شــاخص و حجم معاملات روبه رشد، خود گویای این 
نکته اســت. در پایان معاملات هفته منتهی به ۹ تیر 
۱۳۹۵، شــاخص کل با ۲۹۶ واحد افزایش نســبت به 
هفته قبل، به رقم ۷۳ هزارو ۹۴۰ واحد رسید. دراین میان 
تعــداد چهارهزارو ۳۱۹ میلیون ســهم و حق تقدم در 
۲۸۵  هــزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 
۱۰ درصد و ۱۲ درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته 
تجربه کرد. در هفته جاری ساخت محصولات فلزی با 
۹٫۱۰ درصد، خودرو و ســاخت قطعات با ۷٫۰۴ درصد، 
انتشــار، چاپ و تکثیر با ۶٫۳۴ درصد، ماشــین آلات و 
دســتگاه های برقی با ۴٫۲۳ درصد و سرمایه گذاری ها 
با ۳٫۹۵ درصد، بیشــترین تغییر مثبت در شــاخص را 
نســبت به ســایر گروه ها به خود اختصاص دادند. در 
هفته گذشته شاخص فرابورس نیز با کاهشی اندک در 
حدود ۱٫۵واحدی به عدد ۷۷۷ واحد رســید. بیشترین 
حجم معاملات خرد در فرابورس نیز به ترتیب شــامل 
فلزات اساسی ۲۲ درصد، بانک ها و مؤسسات اعتباری 
۱۶درصد، سرمایه گذاری ها ۱۰ درصد، انبوه سازی، املاک 
و مســتغلات هفت درصد و حمل ونقــل، انبارداری و 
ارتباطات شــش درصد بوده اســت. اگرچه در ابتدای 
هفته گذشــته شــاهد بودیم خبر رأی مردم انگلستان 
به خروج این کشــور از اتحادیــه اروپا، موجب ترس و 
وحشت در بازارهای جهانی و نیز به تبع آن بازار سرمایه 
کشور شد، ولی به تدریج این خبر از اهمیت خود افتاد و 
بازار های جهانی و حتی بورس لندن نیز به نقطه قبل 
از این تصمیم رسید. نشــانه دیگر به وجودآمدن ثبات 
در بازارهای جهانی، ادامه رشــد قیمت کامودیتی در 
بازارهای جهانی بوده است. دراین میان کاهش متوالی 
قیمــت نفت در ایــن روزها و پیش بینی کارشناســان 
نفتی مبنی بر موقتی بــودن این کاهش، نیز دور از نظر 
بــازار نخواهد بود.  بازار در این هفته با وجود نوســان 
در شاخص، شــاهد نوعی خوش بینی و دید مثبت در 
میان فعالان بازار بوده اســت. حجم خوب معاملات 
در گروه های خودروسازی، سرمایه گذاری و محصولات 
فلزی و معدنی از تحرکات عمده بازار بوده است.  پس 
از خبر کاهش سود سپرده های بانکی در هفته گذشته 
نیز خبر تعیین سود حداکثر ۱۸درصدی تسهیلات عقود 
مشارکتی و غیرمشارکتی، از سوی شورای پول و اعتبار 
و تغییرات گســترده مدیریتی در گروه بانکی و مدیران 
اقتصــادی، نیز ازجمله حواشــی بانکــی اواخر هفته 
گذشــته بوده که باید منتظر ماند و دید عکس العمل 
بازار به ایــن موارد چه خواهد بود. در هفته گذشــته 
ســازمان بورس و اوراق بهادار مجوز انتشار مبلغ سه 
 هزار  میلیارد ریال اوراق رهنــی را به عنوان جدیدترین 
ابزار تأمین مالی در بازار سرمایه صادر کرد. این اوراق با 
هدف خروج بازار مسکن از رکود و ایجاد تحرک در این 

بخش منتشر می شود. 

ارز   
دلار آمریکا

یورو
پوند
درهم

قیمت(تومان)
3529
3935
4766
965

تغییر
-11
-10
-77
+1

طلاو سکه   
طرح جدید
طرح قدیم

نیم
ربع

گرمى
گرم 18 عیار
اونس (دلار) 

قیمت 
1,084,000
1,083,000
547,000
287,000
188,000
110,400
1336.1

تغییر
-1000

-
+7000
+2000
+3000
+100
+14,5

تأمین  ســازمان  حبیــب زاده:  شــکوفه  محقق،  صدرا 
اجتماعی اگرچه در نام و ماهیت کارش یک ســازمان 
تخصصــی و بیمه گر اســت؛ اما دســت کم در آخرین 
ســال های دولــت محمــود احمدی نژاد بــه یکی از 
پرمناقشــه ترین و مســئله دارترین نهادهای کشور بدل 
شده بود. انتخاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل 
این ســازمان و معاملات او با بابک زنجانی و همچنین 
دیگر حاشیه سازی های او مانند فیلم گرفتن مخفیانه از 
فاضل لاریجانی و پخش آن از ســوی رئیس جمهوری 
وقــت در صحــن علنی مجلــس بخش هایــی از این 
حاشیه ســازی ها بود. با پایان دولــت دهم و آغاز به کار 
دولت حســن روحانی برای اولین بار در تاریخ سازمان 
تأمیــن اجتماعی مدیرعاملــی که برای این ســازمان 
انتخاب شــد، از بدنه خود تأمیــن اجتماعی بود. تقی 
نوربخــش پیــش از مدیرعاملــی، به مدت ۲۴ ســال 
به عنــوان کارشــناس در ســازمانی کــه حــالا رئیس 
آنجاســت، کار کرده است. آن طور که خودش می گوید 
بلافاصلــه بعد از آغاز به کار یکی از اصلی ترین اهدافی 
کــه در پیش گرفت، ایجاد امنیــت اجتماعی و زدودن 
تشــویش و اضطراب از جامعه بــود؛ چراکه نیمی از 
مردم، بیمه شــدگان این ســازمان هســتند. با وجود این 
از آنجا کــه هنوز پرونده های دادگاهــی بابک زنجانی 
و ســعید مرتضوی به نتیجه نرســیده است و به دلیل 
آنکه ســازمان تأمیــن اجتماعی یک طــرف مهم این 
پرونده هاســت، همچنان خواســته یا ناخواسته با این 
پرونده هــای جنجالی نامــش گره خورده اســت؛ اما 
فارغ از ایــن ماجرا، تغییرات و جابه جایی های مکرر در 
شستا (شرکت سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی) 
هم حاشــیه هایی را برای این ســازمان رقم زده است. 
پیرامــون همین موضوعــات و همچنین بحث داغ این 
روزها، یعنی فیش هــای حقوقی و موضوعات دیگری 
ماننــد وضعیــت اقتصــادی و مالــی ســازمان تأمین 
اجتماعی و تغییرات در شرکت های تابعه این سازمان 
به ســراغ تقی نوربخش رفتیم و با او گفت وگو کردیم. 

مشروح این گفت وگو در ادامه آمده است. 
  بحث داغ این روزهای فضای رســانه ای کشور  �

بحث حقوق هاست. ســازمان تأمین اجتماعی هم 
دست کم در زمان مدیرعامل قبلی، به لحاظ میزان 
حقوق های پرداختی و خرج کردن ها بسیار پرمسئله 
بود، سؤال اول را از همین موضوع شروع می کنیم، 

حقوق و دریافتی شما چقدر است؟ 
فیش حقوقی ام را به شــما نشــان می دهم؛ کاری 
که الان مد شــده اســت (با خنده). آقای مرتضوی در 
ســال ۹۰، ۱۲ میلیون تومان حقوق می گرفت. بنده ۲۴ 
سال است که کارمند سازمان تأمین اجتماعی هستم و 
اولین مدیر در قبل و بعد از انقلاب هســتم که از داخل 
سازمان انتخاب شده ام که نشانه اعتماد دکتر روحانی 
به بدنه ســازمان تأمین اجتماعی اســت. حقوق من با 
توجه به درجه ایثارگری و ســایر مزایــا، چهار  میلیون 
تومان اســت که با اضافه شدن ۱۷۵ ساعت اضافه کار، 
حدود هشــت  میلیون تومان حقــوق کارمندی من در 
ســازمان اســت؛ یعنی اگر کارمند عادی سازمان بودم، 
چهار  میلیون تومان حقوق می  گرفتم (البته با بالاترین 
رتبه چون فلوشیپ فوق تخصصی دارم و ایثارگر هستم 
و ۲۴ سال در سازمان ســابقه دارم). بابت مدیرعاملی 
در سازمان تأمین اجتماعی یک ریال دریافت نمی کنم؛ 
چون ایــن روزها را پیش بینــی می کردم (بــا خنده). 
حقــوق مدیرعامل و هیأت مدیره ســازمان طبق قانون 
براســاس تصویب هیأت امنا تعیین می شود. در زمان 
دولت قبــل ۱۲ میلیون تومان بــرای مدیرعامل تعیین 
حقوق شده بود که هر سال به صورت سنوات افزایش 
پیدا کرده و ۱۴ میلیون و ۲۵۰  هزار تومان شــده بود. من 
در تاریــخ ۹۲/۷/۱۵، برای دکتر ربیعــی نامه ای به این 
مضمون نوشــتم: «برادر ارجمند جنــاب دکتر ربیعی، 
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سلام علیکم، 
احترامــا ضمن احتــرام به مصوبه هیــأت محترم امنا 
به نظر می رســد ضرایب حقوقی منــدرج در مصوبه 
فوق الاشــاره بــرای مدیرعامل ســازمان بیمه گری که 
بســیاری از مســتمری بگیران آن از حداقــل حقوق و 
دســتمزد برخوردار هستند، شایســته نیست. البته این 
موضوع نافی پرداخت حقوق و مزایا برای دیگر مدیران 
نیست که زحمات زیادی را متحمل می شوند؛ بنابراین 
مســتدعی اســت موضوع حکم حقوقی این جانب را 
بــرای تقلیل موارد مندرج در مصوبه هیأت امنا دوباره 
مطرح بفرمایید». ایشان گفتند ما نمی توانیم این مبلغ 
را تقلیــل دهیم. این نامه را برای امور مالی نوشــته ام 
که به من در حد حقوقی که به عنوان کارمند ســازمان 
می گیــرم، حقوق بدهیــد و بقیه را به ســازمان تأمین 
اجتماعی هدیه می کنم؛ بنابراین پنج میلیون و ۲۰۰  هزار 
تومان به عنوان کســی که فوق تخصص اســت و ۱۷۵ 
ســاعت اضافه کاری دارد و حکــم کارمندی اش چهار  
میلیون تومان است، دریافت می کنم. تا این لحظه هم 
طبق گزارش مکتوبی که به دولت داده  ام، حدود ۲۰۳ 
میلیون تومان از اصل حقوقم را به حســاب ســازمان 
تأمین اجتماعی برگردانــده ام. ادعا می کنم هیچ مدیر 
دیگری حتی یکی از مســئولان ســازمان های حمایتی 
که حکم حقوقی شــان را منتشــر کردند، کمتر از بنده 
حقوق دریافت نکرده اند. توجه داشــته باشید که بنده 
مدیرعامل سازمانی هستم که گردش مالی سالانه ۱۰۰  
هزار  میلیارد تومان دارد. افتخار هم می کنم که کارمند 
این سازمان هستم و هیچ مدیری نمی تواند مدعی شود 
که حقوقی کمتر از بنده دریافت می کند. در ۲۴ ســال 
خدمت در این سازمان یک  بار وام نگرفته  ام، مدیرعامل 
قبلی سازمان در یک سال حضورش ۵۰  میلیون تومان 
وام گرفــت. از خانه ســازمانی و تســهیلات اســتفاده 
نمی کنم. این دولت جزء پاک دســت ترین دولت ها بعد 
از انقلاب اسلامی است. با اصلاح روش ها و قوانین که 

ریشه در دولت قبل دارد، مشکلات حل می شود و نباید 
این مایه ای برای تعرض سیاســی به دولت شود؛ چون 

این دولت بیدی نیست که با این بادها بلرزد. 
  دلیــل اینکــه گفتیــد آن مقــدار حقــوق را  �

نمی خواهید چه بوده اســت، به هرحال شما مدیر 
هســتید، ســابقه دارید و خیلی غیرعادی نیســت 
اگر حقــوق بالا دریافت کنید؟ واقعــا این روزها را 

پیش بینی می کردید؟ 
ما ســازمان بیمه گری هســتیم که با کمال تأســف 
۵۰درصــد از مســتمری بگیرانش حداقــل حقــوق و 
دســتمزد حدود ۹۰۰ هزار تومان را دریافت می کنند. در 
هشت ســال دولت آقای احمدی نژاد ۴۳درصد به کل 
حقوق و دستمزد اضافه شــد. در دولت آقای روحانی 
جمعا ۷۹درصد حقوق و دســتمزد را با تمام مشکلات 

کشــور اضافــه کرده ایــم. یعنی 
هرســال بالاتر از تــورم و بالاتر از 
رشــد دســتمزد بــرای کارمندان 
دولت، دستمزد را اضافه کرده ایم. 

  این کار در بلندمدت تعهد  �
ایجاد نمی کند؟ 

تأمین  امــا مــا متکفــل  چرا 
در  هستیم.  مستمری بگیر  زندگی 
این ســازمان که با ایــن افزایش 
حقوق، مستمری بگیران ۹۰۰ هزار 
تومــان دریافــت می کننــد جایز 
این دســتگاه  نیســت مدیرعامل 
حقــوق بالایی دریافــت کند. در 
آموزه های دینی مان هم این مورد 
هست. اگر این حقوق و دستمزد 
را نگیــرم می توانــم سیســتم را 
کنتــرل کنــم در غیــر این صورت 

تــوان ایجاد انضباط های مالی را در سیســتم نخواهم 
داشت. شاید در ســازمان های دیگر مانند بیمه  و بانک 
و... مدیرعامل ها حقوق بالایی دریافت کنند اما در این 
ســازمان یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از مستمری بگیران 
حداقل دستمزد را دریافت می کنند. بنابراین برای خود 

دریافت چنین حقوقی را جایز نمی دانم. 
  در دوره آقــای مرتضــوی، خاصه خرجی های  �

دیگری هم انجام می شــد که ارقامش هم منتشــر 
شد. جز آنچه منتشر شده، آماری در دست دارید از 
خرج ها و هزینه هایی که تاکنون رســانه ای و خبری 

نشده باشد؟ 
سعی کردم خیلی به این موارد نپردازم چون وظیفه 
ســازمان ایجاد امنیت اجتماعی و زدودن تشــویش و 
اضطراب از جامعه اســت. نیمی از مردم، بیمه شدگان 
سازمان ما هســتند. بیمه شدگان و مستمری بگیران اگر 
احســاس کنند پولشان را به ســازمانی می دهند که در 
پرداخت هــا خاصه خرجی و بی انضباطــی مالی دارد، 
امنیــت خاطــر و آرامــش از اذهان و نیروهــای مولد 
جامعه دور می شــود. اگر خودمان ناامنی فکری برای 
نیروی مولد و بیمه شــده ایجاد کنیم، خلاف مأموریت 
ســازمان عمل کرده ایم. معتقدم همه موارد از طریق 
مجــاری قانونی باید انجام شــود. ســه اتفاق مهم در 
ســازمان افتاد که ناامنی اجتماعی ایجــاد کرد. اتفاق 
اول مربــوط به پروســه ای بــود که پول هایی توســط 
بانکــی در مالزی انتقال می یافت که ماهیت هیچ کدام 
از این ســه مرحله برای سازمان مشــخص نیست. در 
واقع در این پروســه تقریبا نیمی از اموال ســازمان به 
وسیله بابک زنجانی معامله می شد. البته بعدا گفتند 
تفاهم نامه بوده و معامله نشــده امــا این تفاهم نامه  

از لحــاظ حقوقــی جای بحث دارد چــون معمولا در 
تفاهم نامه رقم ذکر نشده و چک ردوبدل نمی شود اما 
این تفاهم نامه از نظر ماهیت به قرارداد بیشــتر شــبیه 
اســت. درواقع با بانکی که مرجعی مشــخص ندارد، 
تفاهم نامه یا قراردادی در مورد نیمی از اموال سازمان 
بســته شــد؛ اقدام به این کار اقدامی بود که بیشترین 
ناامنی را ایجاد می کرد. اقــدام دوم موضوعی بود که 
به نام یکشــنبه ســیاه معروف شــد. تصور کنید وقتی 
برای یک مراجعه کننده به ســازمان، هرکسی که باشد، 
دوربین مخفی در اتاق بالاترین مسئول دستگاه، تعبیه 
شده و از مراجعه کننده مخفیانه فیلم برداری شده و در 
صحن علنی مجلس پخش شــده اســت که از لحاظ 
معیارهــای اخلاقی، ارزشــی و حتی نظــام اجرائی و 
انضباط اداری کاری زشت تر از این نیست، این کار انجام 
می شود برای اینکه تنازع بین دو 
قوه ایجاد شــود. بنابراین آسیبی 
اینها بــه ســرمایه اجتماعی  که 
و اعتمــاد مــردم وارد می کننــد 
کمتر از پول هایی که داده شــده 
به  مربوط  اتفاق ســوم  نیســت. 
ســال ۸۸ بود که تابه حال حدود 
هفت هــزارو ۳۰۰ میلیــارد تومان 
داشــته  مالی  بار  برای ســازمان 
اســت؛ اقدامی که منبعش کاملا 
این ســال  بــود. در  نامشــخص 
همسان ســازی،  عنــوان  تحــت 
بنــد ۳۹ قانــون بودجــه بــرای 
مســتمری بگیران ایجاد شــد. به 
این معنی کــه همه حقوق ها به 
نسبتی افزایش پیدا کرد و طبیعتا 
چون در قالــب هیچ کدام از مواد 
قانون تأمین اجتماعی برای افزایش دســتمزد نبود، نه 
ماده ۹۶ و نه ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، بار مالی 
را دولت باید تأمین می کرد که برای آن ســال دوهزارو 
۳۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شــد اما باوجود اینکه 
مصوبه دولت بود تا پایان دولت اجرائی نشــد و پولی 
به سازمان تأمین اجتماعی نیامد، به اضافه اینکه چون 
حقوق و دســتمزد را اضافه می کنیم هرسال به همان 
میزان بار مالی به ســازمان وارد می شــود. براســاس 
صورت های مالی ســازمان تأمیــن اجتماعی تابه حال 
هفت هــزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بــار مالی از این طریق 
ایجاد شــده اســت. یعنی یک اقدام غیربیمه ای انجام 
شــده که منبع آن را هم جایی قبول نمی کند که برای 

هر سه مورد شکایت کرده ایم. 
  آقای زنگنه اخیرا در مــورد پرونده آقای بابک  �

زنجانی واکنش نشان داد و زنجانی را با جعبه سیاه 
قیاس کرد. نظر ســازمان تأمین اجتماعی در مورد 

روند این پرونده چیست؟ 
ما یکی از شــاکیان پرونده آقای زنجانی هســتیم. 
ایشــان اقدام به امضای تفاهم نامه ای کــرد که تقریبا 
اموال سازمان تأمین اجتماعی را به یغما می برد. یعنی 
او بــا تفاهم نامه ای که البته بیشــتر به قرارداد شــبیه 
بود، ۱۳۸ شــرکت از بهترین شرکت های سازمان تأمین 
اجتماعی را که ســودآور بودند دســت چین و با حدود 
چهار میلیارد یورو (۴۴۲ میلیارد ین ژاپن) معامله کرده 
بود که البته خدا خواست و در بهمن سال ۹۱ آن قصه 
فیلم برداری مخفی و پخــش فیلمش در مجلس که 
به یکشنبه سیاه معروف شد پیش آمد و هرچند کلیت 
ماجرا بد بود، اما برای ســازمان تأمین اجتماعی منشأ 
خیر شد و پروسه فروش آن شرکت ها به بابک زنجانی 

متوقف شــد. آقــای زنجانــی از پنج چکی کــه آقای 
مرتضوی بابت وثیقه ایــن تفاهم نامه داده بود، چهار 
چک را نزد شرکت نفت وثیقه گذاشته و با آنها معامله 
نفتی کرده بود. به همین دلیل ما در شــکایت خودمان 

خیانت در امانت را برای او مطرح کردیم. 
  فــرض کنید آقــای زنجانی اعدام شــود، نظر  �

سازمان به لحاظ حقوقی چیست؟ 
قاضــی درباره بحــث ســازمان تأمیــن اجتماعی 
حکــم به اســترداد چک ها داده اند که هنــوز به دلیل 
قطعی نشدن حکم، این کار انجام نشده است. قسمت 
عمده قصه، پول های شــرکت نفت اســت که نزد وی 
است. البته چک های سازمان هم شاید عاملیت این کار 
بوده که این کار انجام شد. چون طبیعتا شرکت نفت در 
آن زمان نیاز به وثیقه داشــته است. به  عنوان شهروند 
تصور می کنم تمام زوایای کار آقای زنجانی که بخشی 
از آن در ســازمان بوده است باید روشن شود. معتقدم 
قانون ملاک عمل اســت و قــوه  قضائیه باید دراین باره 

تصمیم بگیرد و هرچه تصمیم بگیرد صحیح است. 
  ماجرایی کــه درباره بانک رفاه اتفــاق افتاد و  �

انتشــار فیش حقوقی نجومــی مدیرعامل آن، به 
لحاظ امنیت روانی مشــابه همان اثری بود که کار 
با ســازمان تأمین اجتماعی داشت.  آقای زنجانی 

نظرتان دراین باره چیست؟ 
حقوق و دســتمزد طبیعتا مبنا و منشأ تقنینی دارد. 
مثلا حقوق مدیرعامل ســازمان را هیأت امنا و حقوق 
کارمنــدان دولــت را قانــون خدمات کشــوری تعیین 
می کنند. دربــاره حقوق هیأت مدیــره و مدیران عامل 
بانک هــا در اوایل مرداد ســال ۹۲، آقــای رحیمی که 
معــاون اول رئیس جمهور بودند مصوبــه ای از دولت 
را که در اردیبهشــت مصوب شــده بود صادر کردند و 
طبق آن اعلام کردند حقوق و دســتمزد باید براساس 
حقوق و دستمزد مدیرعامل بانک صنعت و معدن در 
بخش دولتی تعیین شود. بانک رفاه تا سال ۹۰ دولتی 
بود و بعد خصوصی شد. درباره بانک های خصوصی، 
مجمع بانک در ســال ۹۲ مصوبه ای داد که براســاس 
حقوق و دستمزد میانگین بانک ملت و تجارت، حقوق 
و دســتمزد هیأت مدیــره و مدیرعامل بانــک رفاه هم 
تعیین شود که تقریبا مقدار کمی بالاتر از بانک صنعت 
و معــدن بود. آقای صدقی که در ابتدای خرداد ســال 
۹۴ منصوب شــد، به دلیل اینکــه مصوبه مجمع هنوز 
صادر نشده بود تا پایان سال ۹۴ حقوقی دریافت نکرد. 
مصوبه این بود که برابر بانک تجارت حقوق و دستمزد 
دریافت کند. براساس سند مالی که در اسفند ۹۴ برای 
ایشان زده شــد، ایشان حقوق و دستمزدش را دریافت 
کــرد که مربوط بــه حقوق ۱۰ ماه بود. اینکه سیســتم 
اداری ما اشــکالات زیادی دارد شکی نیست. ازجمله 
مصوبــه آقای رحیمی یا مصوبــه ای که درباره حقوق 
و دســتمزد مدیرعامــل صندوق توســعه ملی بود که 
دچار اشــکال است. حتی مصوبه هیأت امنای سازمان 
برای حقوق مدیرعامل به نظر می رســد برای سازمان 
تأمین اجتماعی زیاد باشد. یکی از این اشکالات ممکن 
است مربوط به پرداخت مدیران باشد؛ البته این به آن 
معنا نیست که همه مدیران حقوق نامتعارف دریافت 
می کنند. معتقدم در درجه اول این کارها باید از طریق 
نظام دادن به سیســتم حقوق و دســتمزد اصلاح شود 
که دولت آقای روحانی هــم این کار را انجام می دهد 
یعنی قوانینی که براســاس آنها مدیــران حقوق های 
نامتعارف می گیرند مبنای حقوقی شــان اصلاح شود. 
البته در واحدهای تجاری، شــرکت ها و واحدهایی که 
بازده کاری و مالی آنها مهم است حقوق باید ارتباطی 
با درجه بازده مالی  شــان داشته باشــد؛ یعنی اگر قرار 
باشد همه یکســان حقوق بگیرند طبیعتا دلیلی ندارد 
مدیری که در بنگاه تجــاری، بانک یا بیمه کار می کند، 
ارزش افــزوده ایجاد کند اما نباید ســقف دســتمزد از 

حدی بالاتر باشد. 
  به  عنوان کســی که قبــل از ایــن اتفاقات در  �

ســال ۹۲ اعلام کردید حقــوق بالاتــر از عرف را 
قبول نمی کنید، وقتی این خبــر درباره حقوق های 

غیرمتعارف منتشر شد چه حسی داشتید؟ 
همــان حســی کــه در ســال ۹۲ داشــتم. حس 
شــخصی ام این بود در کشــوری که بسیاری از مردم با 
مشــکلات اقتصادی روبه رو هســتند، نباید حقوق های 
بســیار بالا دریافت کرد. بحث من درباره مدیران ارشد 
اســت. اســوه ما حضرت علی(ع) اســت کــه حاکم 
جهان اســلام بــوده و به طور متعارف می توانســته از 
مزیت های خوب زندگی و معیشــتی برخوردار باشــد 
اما در پایین ترین ســطح جامعه بوده است؛ یا حضرت 
امــام خمینی و مقام معظم رهبــری که از یک زندگی 
کامــلا معمولی و ســاده برخــوردار بوده و هســتند. 
بنابراین رهبران و مسئولان جامعه باید دراین زمینه هم 
ایثار داشــته باشــند. گفته من به این معنی نیست که 
برای کارشناســان ارشــد که کارهای برجسته می کنند، 
حتی کارمندان ارجمندمان تضییق مالی ایجاد کنیم یا 
پرسنل سازمان ها بخشی از حقوقشان را ببخشند، بلکه 
افراد باید بنا به عملکرد و کارکردشــان برای سیســتم 

حقوق دریافت کنند. 
  به تعبیر مقام معظم رهبــری خیلی از مدیران  �

پاک دســت هســتند وقتی چند مدیر ایــن نظم را 
می شکنند و به تعبیری باعث بدنامی ساختار دولت 
می شوند اتفاق خوبی است که این کارها افشا شود. 
فرقی نمی کند کدام رســانه ایــن کار را انجام دهد. 

موافق هستید؟ 
گاهی بحث اختــلاس و رانت مالی اســت افعال 
بسیار زشــتی اســت، اما گاهی مکانیســم و آیین نامه 
پرداخت برای مدیر به گونه ای است که حقوقش بالاتر 

از بقیه است که باید آیین نامه درست شود. 
ادامه در صفحه ۱۷

 تقي نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعي در  گفت وگو  با «شرق» خبر داد

کدهاي کشف رمزنشده مرتضوي

بابك زنجاني با تفاهم نامه ای
 که البته بیشتر به قرارداد شبیه بود، 
۱۳۸ شرکت از بهترین شرکت های 

سازمان تأمین اجتماعی را که 
سودآور بودند دست چین

 و با حدود چهار میلیارد یورو 
(۴۴۲ میلیارد ین ژاپن) معامله کرده 
بود که البته خدا خواست و در بهمن 
سال ۹۱ آن قصه فیلم برداری مخفی 

و پخش فیلمش در مجلس پیش 
آمد و هرچند کلیت ماجرا بد بود، 
اما برای سازمان تأمین اجتماعی 
منشأ خیر شد و پروسه فروش آن 

شرکت ها به بابک زنجانی
 متوقف شد 

رق
 ش

ي،
ید
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طلا طلسم دوساله را شکست
شــرق: افزایش نرخ طلا در بازارهاي جهاني، بازار  �

طلاي ایران را مســتقیما تحت تأثیر قرار داد. به نحوي 
که رئیس اتحادیه طلا و جواهر از تجربه بالاترین قیمت 
طلا در دو ســال گذشته خبر داد. محمد کشتی آرای با 
اشــاره به نوسانات قیمت طلا و ســکه در هفته اخیر 
گفــت: در هفته ای که گذشــت با توجه بــه افزایش 
قیمت دلار شاهد افزایش قیمت سکه و طلا در داخل 
بودیم. به گزارش ســایت طلا، به گفته وي، قیمت طلا 
و ســکه در هفته آینده برگرفته از اعلام شاخص های 
آمریکا خواهد بود. علاوه بر آنکه مؤسسه مالی کردیت 
سوؤیس در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرده است 
که ادامــه نااطمینانی های اقتصادی در جهان موجب 
خواهد شد قیمت هر اونس طلا تا اوایل سال آینده به 

بیش از هزار و ۵۰۰ دلار افزایش یابد. 

ارز و طلا

عنوان شاخص
کل

شاخص قیمت
شاخص کل (هم وزن)

شاخص قیمت (هم وزن)
آزاد شناور

50 شرکت بزرگ

2 تیر
73644,8
26789,6
13404,6
11041,6
82340,4
2917,5

9 تیر
73940,3
26888

13743,3
11147,2
83033,2
2922,5

تغییر
295,5
98,4

338,7
105,6
692,8
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 مجتبى شهبازى
 مدیر معاملات کارگزارى

   بانک پاسارگاد


